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  افسانه آفرينش افسانه آفرينش 
  ))ههخيمه شب بازی در سه پردخيمه شب بازی در سه پرد((

  

  

 

  بر قلم صنع نرفتخطا : پی ما گفت

   آفرين بر نظر پاک خطا پوشش باد

 حافظ

 
  

  ::صورت هاصورت ها
  خالق اف -

 جبرائيل پاشا -

 ميکائيل افندی -

 ملا عزائيل -

 اسرافيل بيک -

 مسيو شيطان -

 بابا آدم -

 ننه حوا -

 حوری ها، غلمان ها، فيل، شتر مرغ -

 ٢
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  پرده اولپرده اول
  

مجلس باشکوهی پيداست که ميان آن تخت جواهرنگاری گذاشته شده، روی            

شاد                  د و موهای سفيد، لباس گ ا ريش بلن ده ب رد لمي آن خالق اف به شکل پيرم

ه  جواهردوزی پوشيده، عينک کلفت به چشم زده و به متکای جواهرنگاری               يل

ر                      . داده است  وی او دخت ر نگه داشته، پهل الای سر او چت يک نفر غلام سياه ب

  .سفيد پوشی بادبزن در دست دارد و خالق اف را باد می زند

ا   :  طرف تخت، چهار پيشخدمت مقرب خالق اف، دست راست         دو جبرائيل پاش

ملا عزرائيل و اسرافيل بيک؛ به شکل       : و ميکائيل و ميکائيل افندی؛ طرف چپ      

د         سپر، زره، : سربازهای رومی  و، شمشيرهای بلن ا سر زان کلاه خود، چکمه ت

  .به کمر دارند و بال های آن ها به پشت شان خوابيده

رده است             فقط ملا عزرا    ل کاسه سر م ل صورتش مث ه دوش       . ئي اده سياه ب لب

  .انداخته و عوض شمشير هم داس بلندی در دست دارد

د              ستاده ان ام اي ه حالت نظ ا ب ا              . همه آن ه ا دسته ای حوری ب پشت سر آن ه

ا           ا ب ان ه د و غلم ی کنن ا م س را تماش شيده، مجل مه  ک البی وس دهای ق     چارق

  .رانداز می کنندنگاه های خريداری آن ها را و

ه و               کنار   اطاق مسيو شيطان با قد بلند، کلاه بوقی، شنل سرخ به دوش انداخت

ه             الا جسته ب ا ابروهای ب ه دارد و ب ر چان زی زي قداره به کمرش است، ريش ب

  .مجلس نگاه می کند

 ٣ 
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ازک، سرناو و دنبک و      اس های ن ا لب ری ب ان مجلس دسته ای حور و پ مي

  :دايره می زنند و می خوانند

  دل هوس سبزه و صحرا ندارد، ندارد،«

  »...ميلی به گل و گشت و تماشا ندارد، ندارد

د   ی آي ر م ر کم ان ق ليته، آن مي ا ش ان ب ود  . يکی از پري ی ش ام م ه تم از ک      س

ال وی خ ج جل ج ک ی دارد قک ه م و او نگ زه جل ا غم ود را ب ه، زنک خ .  اف رفت

ی   ولی در م الش، پ ر ش رده از کم ت ک م دس الق اف ه ک او خ      آورد و در زن

د، خالق اف               . می اندازد  د بنوازن اره می خواهن ه دوب ا و رامشگران ک مطرب ه

د و خودش نيمه              يک مرتبه دست راستش      را بلند کرده، امر به خاموشی می کن

  .تنه بلند می شود

ه  ): تکه کاغذی از بغل خود در آورده می خواند        (خالق اف    همانا به درستی ک

اه سازم                    چنين است و جز اي        ی آگ ه مطلب ه می خواهم شما را ب آب (ن نيست ک

که با وجود پيری و ناتوانی چند روز است         می دانيد   .) دهن خود را فرو می دهد     

ا،                . که دست به کار شده ام      ا، آب ه ا، آسمان ه ين ه د زم روز اول روشنائی، بع

ردم   ره را درست ک ا، و غي وخ ه ا، کل د ... (سنگ ه ی کن ل م دری تأم     اينک ) ق

ن رو    . می خواهم يک يادگار پاينده ای از خود بگذارم و قدرت نمائی بکنم              از اي

ه شمسی          ه در منظوم ی ک مشيت و اراده من بر آن قرار گرفت تا روی اين زمين

افرينم و پادشاهی               ام،  " آدم"و در خانواده خورشيد است، يک دسته جانور بي ن

ارم، ت                     ا بگم ر آن ه رده ب ل درست ک ه موجودات     به صورت خودم از گ ر هم ا ب

رين حضار       . (فرمانروائی داشته باشد   ا پادشاهی روی       ) به به و آفرين آف ه تنه ن

واهم    ی خ ه م د، بلک ته باش ين را داش ان و   زم ا و پري ن ه ه، ج ه ملائک ه هم ک

  ...حوران و غلمانان بر وی تعظيم کرده، سر فرود بياورند و

 ٤



 صادق هدايت                                                          افسانه آفرينش

دان          (مسيو شيطان    ه مي پس من چکاره      ): حرف خالق اف را بريده، می آيد ب

  )پچ پچ حضار(هستم؟ پس من کی هستم؟ 

وت شده       (خالق اف    ی؟ فضولی                   ):رنگ شاه ت دو می کن ه يکی ب ه ي ا من ي ب

  !خفه شو. نکن

سه  ): با لبخند (مسيو شيطان    نم            ! د کي ه آدم کرنش نمی ک ز ب من از   . من هرگ

  .آتشم و او از گل

  .روناين مردکه را بينداز بي): به جبرائيل پاشا(خالق اوف 

ا آدم را             ): دهن کجی می کند   (مسيو شيطان    م باب حالا که اين طور شده، من ه

  )هياهوی حضار...! (حالا می بينی. گول می زنم

رون    ( اق بي ی او را از اط س گردن ا پ شيده، ب يطان را ک ه ش ا يخ ل پاش    جبرئي

  .)می اندازد و صدای ونگ مسيو شيطان از بيرون بلند می شود

د برآشفته (خالق اف    د،   ): به چهار پيشخدمت مقرب خود می گوي شماها بماني

  . بروند پی کارشان. باقی همه بيرون بروند

رون        س بي ر از مجل ه زي ر ب زان س ه آوي ا لوچ ان ب ان و پري ه حوري           هم

  ).کمی سکوت.(می روند

الق اف  د(خ ی کن د م ا): سرش را بلن ل پاش ثلاً  ! جبرائي وئی؟ م ی گ ه م و چ ت

دم يک خرده خستگی                  امروز بعد ا اي    شيدم، آم رينش ک ن همه زحمتی که سر آف

  .راستی اين مردکه مسيو شيطان را من خيلی رو داده ام! در بکنم

  .بله قربان، گستاخی کرد: جبرائيل پاشا

ج مسيو شيطان           ): سبيل خود را می جود    (خالق اف    حالا که همچين شد، از ل

نم     اما ديگر . هم شده همين فردا دست به کار می شوم         .  نبايد روی شيطان را ببي

  .می دهم او را از بهشت بيرون بکنند

 ٥ 
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  .امر امر مبارک است: جبرائيل پاشا

ا شما مشورت        : خالق اوف  شوم، ب می خواستم پيش از اين که دست به کار ب

  ).هر چهار نفر تعظيم می کنند. (بکنم و عقيده تان را بپرسم

  نقشه من چطوريه؟خوب، بگو ببينم ): به جبرائيل پاشا(خالق اف 

ا ل پاش ل درست    : جبرائي ه از گ انوران را ک ن ج ا اي ست، ام ی خوب ه خيل    البت

  می کنيد، چطور زندگی می کنند؟

ديگر     : خالق اف  فکرش را کرده ام، آن ها را به جان يکديگر می اندازم تا هم

  .را بخورند

ا ل پاش ه زودی از ب  : جبرائي ست و ب ده ني ا پاين ژاد آن ه ن صورت ن ين در اي

ای       . خواهد رفت و پادشاهی آن ها نيز پايدار نمی ماند          چون ديگر کسی از رعاي

ل    . او باقی نخواهد ماند، تا بر آن ها فرمانروائی بکند    ين آدم چون از گ و هم چن

  .است و بايد بخورد و بياشامد، پاينده نخواهد بود

  راست گفتی، پس چکار بکنم؟:خالق اف

دام             اين جانوران را    : جبرائيل پاشا  د و هر ک ل بکنن طوری بسازيد که توليد مث

  .از آن ها مثل دانه گندم صر برابر بشود

  !چه خوب گفتی: خالق اف

عده آن ها ممکن است  : اشکال فنی ديگر در بين است   اما يک   : جبرائيل پاشا 

ان     خيلی زياد بشود و روی زمين را بگيرد و يا آن هائی که توانا               هستند، ناتوان

ه ط      د و هرج و مرج              را بخورند، ب ی خوراک بمانن ا ب ه گروهی از آن ه وری ک

  .بشود

الق اف د: خ ادم آم وبی ي ر خ ا ! فک ان آن ج ودم، باغب شت ب روز در به     دي

رد  ی ک ين م رزه را وج ای ه تم. علف ه واب داد : گف ی؟ ج ی کن ين م را همچ : چ

 ٦
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د    ا بمان ل ه رای گ وراک ب ين و خ وت زم ه ق ن ک رای اي م . ب ا ه ار را م ين ک      هم

  . کنيممی

ا   ر را                 : جبرائيل پاش يم و يک نف انوران را محدود بکن ن ج دگی اي د زن پس باي

ا را                   رود جان يک دسته از آن ه اد شد، ب بگماريم، تا هر کدام از اين نژادها زي

  . تعادل به هم نخوردابستاند ت

  ملا عزرائيل؟): به ملا عزائيل(خالق اف 

  !بله قربان: ملا عزائيل

   اين کار را به عهده بگيری؟تو می توانی: خالق اف

ردم         : ملا عزرائيل  ط ک رم، غل ار ساخته       . دستم به دامنتان، من پي ن ک از من اي

  نيست؟

الق اف  شمناک(خ ت ): خ ايتی اس ب حک ايم  ! عج ه نوکره روز هم ن  ام ا م ب

ه چه    ! آن مسيو شيطان، اين هم ملا عزرائيل . مخالفت می کنند   ه ب من را بگو ک

  ! مزدم را کف دستم گذاشتندکسانی پشت گرمی داشتم، حالا

ل     رزد       (ملا عزرائي د می ل ل بي ردم  ): مث ط ک ه روی چشم  ! غل ل   ! ب جان جبرائي

د       روم، جان                . پاشا مرا از بهشت بيرون نکني ه ب دون مقدم ا من آخر چطور ب ام

  بگيرم؟

  . من بهانه اش را دستت می دهم. کارت نباشد: خالق اف

  .) می زندخالق اف لبخند. ملا عزرائيل تعظيم می کند(

  ميکائيل افندی؟ ): به ميکائيل افندی(خالق اف 

  جان ميکائيل افندی؟: ميکائيل افندی

الق اف ود    : خ ی ش اد م ی زي ان خيل ه کارم ی ک ی دان تک  . م ر و دس د دفت باي

م لازم است          . بگيری ه صورت        . چند نفر محاسب و منشی اضافه ه ه علاوه، ب ب

 ٧ 
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ر    . حساب هم خوب رسيدگی بکن     وثر ت ود، درست    راستی حوض ک ک خورده ب

  کردی؟ مخارجش چقدر می شود؟

د     ! بله قربان : ميکائيل افندی  وز  . دادم حوض کوثر را آهک و ساروج کردن هن

  .صورت حسابش حاضر نشده

راه              : خالق اف  می دهی کارگاه من را گردگيری بکنند و همه اسباب ها را روب

ه               . می کنی  ردا شروع ب م شده، ف ار خواهم   می دانی از کوری چشم شيطان ه ک

رور سطل آب، صد                      . کرد وبره خاک رس، صد ک رور ت دستور می دهی، صد ک

ان، صد                     ام غلت رور ب کرور زنبه، صد کرور شن کش، صد کرور نردبان، صد ک

رور                 کرور تيشه، صر کرور اره، صد کرور سرتير، صد کرور دسته بيل، صد ک

  .کلنگ، صد کرور ماله، صد کرور غربيل، همه را آماده کنند

  . راستی قصر زمرد، طاقش چکه می کند! بله قربان: ائيل افندیميک

  باز هم می خواهی برايمان حساب بتراشی؟: خالق اف

  !غلط کردم: ميکائيل افندی

شيمان شدم،       . می دهی بهشت را زود آب و جارو کنند        : خالق اف  چون حالا پ

د    فرشته ای را به شکل خودم می سازم، می فرستم در بهشت                  حيف  .  کيف کن

ه او سلام                          د ب ان باي ه ت ا هم انوران، ام ان ج ين، مي است او را بفرستم روی زم

  .بکنيد

  !)به چشم، به چشم. هر چهار نفر تعظيم می کنند(

  اسرافيل بيک، تو چيزی نمی گوئی؟: خالق اف

  !بله قربان: اسرافيل بيک

نم           : خالق اف  ای آدم می ک ه آق ا شيطان گولش          . تو را هم للِ ائی، ت او را می پ

  .هر جا خطری متوجه آدم شد، تو توی بوقت بدم. ندنز

 ٨
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  .بنده درگاه، هميشه در خدمت حاضر است! قربان: اسرافيل بيک

  .بارک الَله، تو خوب صحبت می کنی: خالق اف

  !من نمک پرورده هستم، من خانه زادم: اسرافيل بيک

   کار بر می آئی؟نحالا از عهده اي: خالق اف

ک رافيل بي ان عرض : اس دمت ت د  خ ی داني ر م ان بهت ه خودت نم ک ر .  بک مگ

پريروز يکی از غلمان ها با يکی از حورها لاس می زد، اطلاع ندادم و شما هر 

  دوی آن ها را به آشپزخانه جهنم نفرستاديد؟

ه شما راضيم       : خالق اف  ا نمی شويد             . من از هم ل پاش دام جبرائي ا هيچ ک . ام

ويم،    ی گ ودش م روی خ الا روب ی دوس ح ن او را خيل ی...ت دارمم ی... ه ... ه

ديم     م گذران ا ه ان را ب وانی هايم ت  . ج ه گذش سوس ک ر ! اف ادش بخي ی ... ي ه

  !جوانی ...جوانی

ل  . جبرائيل پاشا لوس می شود، بال های خودش را از هم باز می کند             ( ميکائي

  .)افندی يک پای خود را زير بالش جمع کرده، چرت می زند

  !جبرائيل پاشا: خالق اف

  ! بله قربان:جبرائيل پاشا

ايم رسيدگی بکن                : خالق اف  ه کاره ه هم . من به تو خيلی پشت گرمی دارم، ب

ان و بم د. (ت ل می کن دی و ملا عزرائي ل افن ه اسرافيل بيک و ميکائي ) اشاره ب

  .شماها برويد، جبرائيل پاشا بماند

  .آن های ديگر افتادن و خيزان بيرون می روند. جبرائيل پاشا می ماند

ری    ... برو برايم يک بشقاب فرنی بيار     ...  تنها مانديم  حالا: خالق اف  بر پدر پي

  !لعنت

 ٩ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

د       . جبرائيل پاشا از اطاق بيرون می رود      (  را چشمش . خالق اف سرفه می کن

روی هم می گذارد و نوک انگشت های سبابه دست راست و چپش را به طرف              

  .)هم می آورد

ه،     جبرائيل پاشا با يک ديگچه وارد می شود و از آن در ب                ی ريخت شقابی فرن

  .به دست خالق اف می دهد

  .استخاره کردم خوب آمد. تو که نبودی): با لبخند(خالق اف 

  !چرا که بد بيايد؟ اراده، اراده خالق اف است: جبرائيل پاشا

  .)خالق اف فرنی ها را لف لف سر می کشد(

  .صبر کنيد، غليز بندتان را بياورم: جبرائيل پاشا

دد،   ( ی خن الق اف م شش     خ زد روی ري ی ري د و م ی کن ف م ا را پ ی ه . فرن

  .)جبرائيل پاشا از زور خنده، زوزه می کشد

شينيم،       ... چه کلکی روی زمين سوار می کنيم      : خالق اف  م می ن ا ه آن وقت ب

  .تماشا می کنيم، فرنی می خوريم و می خنديم

  

  

  

د   ی افت رده م ت     . پ د اس ده بلن دای خن رده ص شت پ اموش   . از پ دا خ د ص         بع
  .می شود
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  پرده دومپرده دوم
  

ی شود ده م ی دي اه بزرگ ته  . کارگ اق گذاش ه طول اط ه ب اريکی ک ز ب روی مي

ک،     ين الکتري رازو، ماش کوپ، ت يميائی، ميکروس ی و ش ده، آلات فيزيک ش

ده شده       ا آب رنگين چي سر  . پرگار، گونيا، چوب و تخته و مرتبان های بزرگ ب

ه سوزی روشن است  اری، پي اه،. بخ و کارگ دجل ه ان ل رس آب گرفت ه، .  گ مال

ه     . ريختهسرند، غربيل، کلنگ و غيره روی زمين بی ترتيب        ز، يک دان ار مي کن

ده   ته ش دی گذاش ه بلن و آين ی جل ندلی راحت الا  . ص ايش را ب تين ه الق اف آس خ

د       . کرده دم می زن ل  . دامن قبای آبی خود را به کمر شالش زده، آهسته ق جبرائي

  . ها را به هم می زندپاشا بيل به دست دارد و گل

  .آن تپه گل را بغلتان اين ميان): به جبرائيل پاشا(خالق اف 

ان        ! (به چشم : جبرائيل پاشا  ه مي رده ب ه ک ه شکلی استوانه، لول توده گل را ب

د         اک            . اطاق می سراند و هن هن می کن شانيش را پ ا آستين عرق روی پي د ب بع

  .)می کند

  ترا خيلی خسته کرده ام؟ : خالق اف

  .چه قابلی دارد: برائيل پاشاج

الق اف ده ام  : خ سته ش م خ ن ه ه    . م ت ک شمين روز اس روز ش ی ام ی دان م

ستيم ار ه شغول ک اختم. م ا را س اه ه ارم، گي انوران را. روز چه نجم، ج . روز پ

سازم                ل ب انور    . امروز با هر چه گل نخاله و زيادی مانده، می روم يک في يک ج
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د     ا. (گنده، سرش اين جا، پايش آن جا       ار     .) شاره می کن ل های خوب کن از آن گ

ل درست                . گذاشته ام برای ساختن آدم     ده، في ادی مان ل و شفته زي گفتم هر چه گ

نم ه . می ک م آدم را ک د ه نمبع ام می ک اره است، تم ه ک تم . نيم   آن وقت روز هف

  .می نشينيم، تماشا می کنيم

ا  ل پاش ت    : جبرائي ر اس ان ت ا آس ن ه اختن اي ه س اری ک ان. انگ           م لال، زب

  ...می خواستم يک چيزی بگويم

  .بگو: خلق اف

ا ل پاش ه اول شروع : جبرائي ا و حشرات ک ان هست ساختن ميکروب ه يادت

ين و سيخ و سنبه سر     . کرديد، خيلی سخت تر از ساختن آدم بود   چقدر با ذره ب

  .اما اين های ديگر آسان تر است. آن ها کار کرديد

ادت                  تقصير  ... هان: خالق اف  د کاسه گری خودم را ي ه فوت و فن من است ک

و             . دادم ه ت ری؟ پيداست ک راد می گي م  حالا کور باطن به کارخانه خالق اف اي ه

ه               . عقلت پاره سنگ می برد     ود ک ن ب اگر من آن ها را اول درست کردم، برای اي

شود تم روان ب دی يک  . دس ر ندي انی است؟ مگ ار آس ت ک ه خيال اختن آدم، ب س

يش جل رای   ساعت پ ا ب ردم ت ودم درست ک بيه خ ا را ش ون ه دی، ميم ه ق و آين

  ساختن آدم، دستم روان بشود؟

  حالا می فرمائيد چکار بکنم؟: جبرائيل پاشا

  . برو آن چهار تا کنده درخت را از آن گوشه اطاق بياور: خالق اف

  برای پاهای فيل؟: جبرائيل پاشا

  !تو هم هوشت روان شده! آفرين: خالق اف

  .) پاشا می رود کنده های درخت را می آورد و در گل می مالدجبرائيل(

 ١٢



 صادق هدايت                                                          افسانه آفرينش

الق اف رو بکن : خ ار ف الا بي لح ن گ ار گوشه اي شان . (در چه ل را ن وده گ     ت

  .)می دهد

ل   . کله اش را هم بياور به گردنش بچسبان  : خالق اف  ه گ را ) اشاره (آن گلول

  .بده

  .)جبرائيل پاشا اطاعت می کند(

د      ج): می خندد (خالق اف    ه بخاری را      . برائيل پاشا فکر خوبی برايم آم آن لول

داريم و        . هم بياور فرو کن در کله اش       ه بخاری ن اجی ب حالا هوا گرم شده، احتي

ه اش                   ه دو طرف کل اور، بچسبان ب وی سفره بي م از ت ه  . دو تا نان لواش ه البت

ه طاق                       ه باشد و هر عضوی ک د از روی قرين می دانی که اعضای جانوران باي

  . در ميان قرار بگيرداست

  .اطاعت می شود: جبرائيل پاشا

ی دارد    ( ر م د ب ت بن ی هف ک ن ز ي ی رود از روی مي الق اف م ر آن را . خ    س

د می گذارد زير دم فيل و در آن می           ه کمرش             . دم م دستش را ب ا ه ل پاش جبرائي

د          . زده، تماشا می کند    ه تکان می آي ی را برداشته،        . ناگاه توده گل ب خالق اف ن

د            . پس می رود  پس   ل خرطوم خود را تکان می ده د و          . في ا جست می زن از ج

ل              . خرناس شديدی می کشد    و في ه، جل خالق اف يک مشت يونجه در دست گرفت

ه                   فيل خرناس ديگ   . می رود  ه، ب ا خرطوم خود گرفت شد و يونجه را ب ری می ک

  .)خالق اف با رنگ پريده پس پس می رود. هوا پرتاب می کند

د و بفرستيد روی      : خالق اف  الکی بگذاري ل را در پ د و في فيل بان را بگو بياي

  .زمين

د               ( رون می رون اه بي ل می شود و از کارگ . فيل بان با کلنگ می آيد، سوار في

ی   خالق اف آهی کش    د  Rockikg Chairيده، روی صندلی راحت د  .  می افت بع
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ه کفشش   ا ت ت را ب د و کبري ی کن اق م ق چ ود را در آورده، چپ ون خ سه توت کي

  .)روشن می کند

  جبرائيل جان؟ : خالق اف

  !بله قربان: جبرائيل پاشا

اد بخورد و         . نمی دانی چقدر خسته شده ام     : خالق اف  انش ب ا می ترسم مي ام

ه ام زده             . ددستم پی کار نرو    ه کل ائی ب می روم   ... باشد ! سر پيری چه هوس ه

می روم توی رختخوابم    . بعد ديگر آسوده خواهم شد    . زودتر آدم را درست بکنم    

تم  ی اف ی         . م ن فرن ه م و ب د، ت ايم را بمال ويم پاه ی گ ا را م وری ه ی از ح        يک

  همچين نيست؟... می دهی، روی زمين را تماشا می کنيم و می خنديم

  !بله قربان: برائيل پاشاج

رده ام    . اين مگس ها را بزن رد کن  : خالق اف  . چه جانورهای سمجی خلق ک

ه    را کلاف د، م ان را بکنن الق خودش ا و شکرگذاری خ دح و ثن ه م ن ک عوض اي

  !کردند

د        : جبرائيل پاشا  ان       . قربان، يک مشت آب به صورت تان بزني ريش و سبيل ت

د    از فرنی نوچ شده، مگس ها بوی شيري        وا         . (نی شنيده ان می رود يک تکه مق

  .)بر می دارد، خاکش را تکان می دهد و مگس ها را می زند

ه روی لنگه          . حالا برو آينه قدی را جلو بکش      : خالق اف  آن گل هائی را هم ک

اور  رده ام بي ه   (در خيس ک ل ب ه رويش گ ه دری ک ی رود لنگ ا م ل پاش جبرائي

  .)شکل آدم خمير شده، می آورد

د  (خالق اف   اه می کن ا تعجب نگ د و ب اک می کن ر. عينک خود را پ ا تغي ): ب

  رائيل؟بج

  !بله قربان: جبرائيل پاشا
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  بگو ببينم، پايت را توی کفش من کرده ای؟ : خالق اف

  .بنده غلط کرده ام: جبرائيل پاشا

  اين گل را پس کی به شکل من درست کرده؟: خالق اف

  چه عرض کنم؟: جبرائيل پاشا

  !راستش را بگو وگرنه خودت می دانی! شيطانای : خالق اف

شد         (جبرائيل پاشا    شانی خود می ک روز شما          ): دست به پي د، دي ادم آم آهان ي

من وقتی که وارد اطاق شدم، ديدم ميمون تقليد     . روی صندلی خوابتان برده بود    

ود ما را در آورده ب اه . ش دی نگ ه ق ودش را در آين ود، خ ته ب ه را برداش      مال

  .مرا که ديد، گذاشت و در رفت. و با اين گل ور می رفتمی کرد 

الق اف اد   : خ و افت ان جل شد، عوضش کارم د ن ن    . ب ا م ه ب ن ک رای اي ا ب ام

  .حالا مشغول بشويم. همسری نکند، دستش را ناقص می کنم تا قابل کار نباشد

  .)خالق اف جلو لنگه در نشسته، سنباده می کشد و فوت می کند(

  .  پدر ميمون را بيامرزد که کارمان را آسان کردخدا: جبرائيل پاشا

  .نی را بياور): می خندد(خالق اف 

ر                     ( دازد روی صورت آدم و زي شمی خود را در می آورد، می ان دستمال ابري

رد    . جبرائيل پاشا نی را می آورد . لب با خودش ورد می خواند    خالق اف می گي

د       از می شود     آدم تکانی می خورد، چشم هايش            . و به آدم می دم ملائکه و   . ب

  .)بلند می شود" آفرين، آفرين"پريان همه جلو در کارگاه ريخته، صدای 

  !آدم): با تکبر لبخند می زند(خالق اف 

  .)بابا آدم از جايش جسته، زوزه می کشد(

  .بيا پهلوی من! آدم): جلو می رود(خالق اف 

  .)دست هايش را می زند روی شکمش... (گشنمه، گشنمه: بابا آدم
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م دست و رويت را           . بيا جلو، بيا پيش من سجده بکن         : خالق اف  اول می ده

شويند  د   . ب و را می فرستم  . زلف هايت را شانه بزنن د ت ه بهشت، غذاهای   بع  ب

ان می رود    . خوب خوب بخوری   اما مبادا گندم بخوری، اگر گندم خوردی کلاهم

  .می دهم از بهشت بيرونت بکنند. تو هم

امبی رو             بابا آدم با قيافه     ( ترسناک و تن پشم آلود و چشم های وردريده، دو ب

  .)سرش می زند و موهايش را چنگه چنگه می کند

  .)با انگشت شکمش را نشان می دهد... (من گشنمه... من گشنمه: بابا آدم

  

  

  

  

اد            . پرده می افتد   ا آدم و فري ه باب د  " من گشنمه  "از پشت پرده صدای گري بلن
  .است
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  ممپرده سوپرده سو
  

ر سياه روی آسمان           . دورنمای زمين  جنگل های دور دست، کوه، يک تکه اب

دگان و       . و ماه که از پشت آن صورتک در آمده، پيداست          ه پرن صدای جنجال خف

د  ی آي دگان م ا   . چرن ان را از لای درخت ه ب، خودش ی تناس زرگ ب انوران ب ج

 شکم گنده،   بابا آدم به شکل ميمون های بزرگ، پشمالو، سياه،        . نشان می دهند  

ه          . چشم های بی حالت، موهای ژوليده دارد       وی نن ی، پهل وت بزرگ زير درخت ت

ين             . حوا ايستاده  ه زم شد   ننه حوا موهای سرش بلند است و ب اه،    . می ک د کوت ق

ستاده        کله گنده، لپ های سرخ، دهن گشاد، با پستان ها و کپل برجسته، مات اي

  .است

ی مرا در اداميمونه را ديدی !  به سرمخاک): رو می کند به بابا آدم (ننه حوا   

  .)روی زمين می نشيند، اوهو اوهو گريه می کند(آورد؟ 

. چند دانه توت به زمين می افتد      . بابا آدم شاخه درخت توت را تکان می دهد        (

ی            د و دولپ ی کن ع م ا را جم وت ه د، ت ی مالان ود را م ای خ شم ه وا چ ه ح        نن

  .)لبخند می زند.  به ننه حوا می کندبابا آدم نگاه خريداری. می خورد

  .توی بهشت از اين ميوه نبود. چه خوشمزه است: ننه حوا

ا   : بابا آدم  ه م ديدی در بهشت چه آسوده بوديم؟ بر پدر مسيو شيطان لعنت، ک

  !را گول زد

  .)ننه حوا دهنش پر از توت خاک آلود است، سر خود را می جنباند(
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ی اشاره می کرديم، ميوه اش کنده می شد،           در بهشت به درخت گلاب    : بابا آدم 

دويم          . می آمد توی دهنمان    زی ب ال هر چي ا        . اين جا بايد دنب ا م انوران ديگر ب ج

  ! بر شيطان لعنت. همسری می کنند

  .)در اين بين شترمرغ کلانی، سلانه سلانه پيدا می شود(

  ! اين ديگه چيه؟ چه هيکلی داره!مرده شور): بلند می شود(ننه حوا 

  .اين شترمرغ است: با آدمبا

  !من می ترسم... شترمرغ... شترمرغ: ننه حوا

اب                         ( ه طرف شترمرغ پرت ر می دارد و ب د، يک سنگ ب   بابا آدم دست می کن

  .)او هم سنگ را می بلعد. می کند

وا  ه ح ورد   : نن نگ را خ دی، س و دي ا      ! ت ان م ه ج ائی ب ه بلاه الق اف چ         خ

  .زود باش برويم بالای درخت. حالا ما را نخوره. می فرستد

  .)بابا آدم، ننه حوا را بغل می زند، از درخت توت بالا می روند(

  .ديشب هيچ خوابم نبرد. من می ترسم: ننه حوا

ا آدم  ود: باب ر ب شت بهت و به تم ت م و از . نگف ی زن دا م ل را ص    الان جبرائي

 که از جبرائيل    يا اين . خالق اف عذرخواهی می کنم، تا ما را برگرداند به بهشت          

د              شان بده ا ن ه م ازه     . پاشا خواهش می کنم در بهشت را ب م خالق اف اج ر ه اگ

  .نداد، من با قاپوچی آن جا رفيقم، دزدکی وارد می شويم

ل ): دست ها را بغل دهنش می گذارد و فرياد می زند(بابا آدم    ... هو ... جبرائي

  ...هو... جبرائيل

و                 جبرائي . همه جانوران ساکت می شوند      ( د جل از می آي ال های ب ا ب ا ب ل پاش

  .)آدم و حوا از درخت پائين می آيند. آدم، سلام می کند
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. آقا جبرائيل خيلی ببخشيد، اگر به شما زحمت داديم، دستم به دامنت : بابا آدم 

ذرت               . برای ما کاری بکن    از قول من از خالق اف خيلی احوال پرسی بکن و مع

ود    . داند به بهشتبه شرط اين که ما را برگر  . بخواه ه تقصير من نب مسيو  . والِل

دم بخور، خوشمزه است       : شيطان مرا گول زد، گفت      م خوردم     . گن ديگر  . من ه

رده                 ه خالق اف از مسيو شيطان قهر ک ستيم ک ا          . نمی دان ن ج وانيم اي ا نمی ت م

آخر مگر  ! اين که وضع نمی شود    . حوا خانم ديشب خوابش نبرده    . زندگی بکنيم 

ا از                خالق اف بيکار ب    وديم، ي ه او دستور داده ب ود، ما را درست کرد؟ مگر ما ب

ا را فرستاده                           رده، چرا م ه ک د؟ حالا ک ا را بيافرين ه م وديم ک رده ب او خواهش ک

  روی زمين؟

ا ل پاش شيمان شده: جبرائي رده اش پ م از ک الق اف ه . آسوده باشيد، خود خ

خ ا           ديش اتش تل م اوق رج   . ست ب پهلوی من های های گريه کرد، امروز ه ل ب مث

صبحی دو کرور فحش  . زهرمار غضب کرده، کسی جرئت نمی کند جلوش برود        

ن داد ه م ت. ب صير شماس ه اش تق ور . هم ن ط د، اي ورده بودي دم نخ ر گن       اگ

  .نمی شد

وی شکاف آن غار                  : ننه حوا  يم ت ا آدم رفت اشاره  (آقا جبرائيل ديشب ما با باب

امروز به بابا آدم گفتم     . من می ترسيدم  . اين جانوران زوزه می کشيدند    ) می کند 

يم                     ه درست بکن ان لان رای خودم ل ب الای درخت نارگي ا ب ن ميمون ه ه  . مثل اي ب

سازد    ان ب روزه برايم صر في ک ق و ي الق اف بگ شت   . خ و به ه ت ائی ک از آن ه

  ...است

اری بکن          ): به جبرائيل پاش  (بابا آدم    وکرتيم، يک ک ت، ن ه    . بالای غيرت من ب

  را چکار بکنم؟درک، حوا خانم 

  .از دستش کاری ساخته نيست: جبرائيل پاشا
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ان            : بابا آدم  ه حال اولم د ب ا را برگردان ه خالق اف بگو م ه از او   . پس ب ا ک م

د ائی بکن درت نم د و ق ا را بيافرين ا م وديم، ت رده، . خواهش نکرده ب ه ک الا ک ح

  .چشمش کور بشود بايد جورمان را بکشد

د؟ خالق    : جبرائيل پاشا  ه است         می داني ه      . اف حرفش يک کلم ر ب وانگهی اگ

ه صدا در    ين ب ای روی زم ه جک و جانوره ردا هم د، ف ما گوش بده    حرف ش

  .می آيند

د              (ننه حوا    م    ): زبانش را گاز می گيرد، چپ چپ به بابا آدم نگاه می کن از ه ب

  !کفر گفتی؟ آقا جبرائيل، دخيلتانم، مبادا به خالق اف بگوئيد، آدم غلط کرد

ر شده               ! به:  پاشا جبرائيل ا پ ن حرف ه ه  . خالق اف گوشش از اي از روزی ک

  .شروع به آفرينش کرد، پيه فحش را به تنش ماليد

وا ه ح ستيد: نن ی ه وب آدم ی خ ما خيل ل، ش ا جبرائي ه. آق وب ! ن ی خ     خيل

وديم،      . برايتان يک چيز نقل بکنم    . فرشته ای هستيد   الان من و بابا آدم ايستاده ب

  .يک قلنبه سنگ به چه گندگی را خورد. د شديک شترمرغ آمد ر

  !خالق اف باشيد ناشکر  یباز هم بنده: جبرائيل پاشا

راستی حالا که خودمانيم، بگو ببينم خالق اف برای چه اين جانوران   : بابا آدم 

  را به قول خودش آفريد؟

ذارد        (جبرائيل پاشا    ان          ): انگشتش را به لب می گ ان خودم ه کسی نگو، مي ب

د و. باش دخ ی دان م نم ده. دش ه م ش شيمان ه ا  . پ ده ت ا را آفري ن ه ی اي ی دان م

  .بنشيند فرنی بخورد، تماشا بکند و بخندد

وا ه ح ه حرف آدم گوش ن: نن ستکب م خوب ی ه د، مخصوصاً خيل ه. ني ا ! ب   م

وديم    . نمی خواهيم برگرديم تو بهشت     ا        . آن جا آسوده نب شه اسرافيل بيک ب همي

وی   رکيبش م د ت وز ب د آن دک و پ ی ش ا م اغ م م،  . دم ی زدي م حرف م ا ه ا ب ت
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م خوش باشيم                  ا ه ا ب شيد، نمی گذاشت م وق می ک رديم، ب  .شوخی بازی می ک

  همچين نيست آدم؟

د           : جبرائيل پاشا  د عادت می کني م       . پيداست که کم کم داري شماها در بهشت ه

  .هيچ وقت راضی نخواهيد بود. اين جا هم راضی نيستند. راضی نبوديد

  .مه دل خوشی من همين حواسته: بابا آدم

  .عوضش من هم ترا دوست دارم: ننه حوا

د  ( ی کن اه م وا نگ ای ح ا پ ه سر ت ا ب ل پاش وا . جبرائي ت ح ه خجال ن ک ل اي      مث

  .)می کشد، می رود يک برگ از درخت توت می چيند، جلو خودش می گيرد

ا  ل پاش الق اف        : جبرائي د، خ دا بکني ی پي دگی دل خوش ه زن ه ب ن ک رای اي       ب

  .می خواهد به شما بچه بدهد

  بچه چيه؟... بچه! بچه: ننه حوا

ان       : جبرائيل پاشا  د خودت ا يک          . يک موجودی است مانن و، ي يک حوا کوچول

شيد و او            بعد بزرگ می شود   . آدم کوچولو  رای او زحمت می ک  و هر دو شما ب

  .را دست داريد و برای او، به زندگی دل بستگی پيدا می کنيد

ا آدم ر :باب م يک کلک ديگ از ه ود؟  !  ب د، بس نب ا را آفري ين م الق اف هم    خ

  می خواهد يک دسته ديگر را هم بدبخت بکند؟ مگر ما چه گناهی کرده ايم؟

د   . خالق اف بهتر از تو می داند: ننه حوا  از . آقا جبرائيل شما راست می گوئي

ی سلام برسانيد        ه خالق اف خيل ول من ب د    . ق وز ،  خالق اف راست می گوي هن

د                     رده ان رون ک ا را از بهشت بي ه م ه آدم    (خيلی وقت نيست ک را    ) اشاره ب و م   ت

انم       ا می م آخر من يک    . می گذاری می روی به اين طرف و آن طرف، من تنه

ويم باشد و او را دوست داشته باشم                    ه پهل ه    . کسی را می خواهم ک شترمرغ ک

  .من که او را دوست ندارم. نمی تواند با من حرف بزند
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  .امروز اسم شترمرغ را ياد گرفتیخوب شد تو : ابا آدمب

د( دا می آي الای آسمان ن ين از ب ن ب ل: در اي ل! هو... جبرائي و... جبرائي ... ه

  ...)هو

د        . باز ديگر خالق اف حوصله اش سر رفته       : جبرائيل پاشا  ی می خواه ا فرن ي

اق      . و يا می خواهد با من هسته هلو بازی بکند و جر بزند             دا   چه آخر و ع بتی پي

د            . عجالتاً خدا نگهدارتان باشد   ! کرديم ار داشتيد، صدايم بکني . هر وقت با من ک

  .)بعد تنوره می کشد و می رود(

ردی    ): به ننه حوا  (بابا آدم    ا را           ! چقدر پر چانگی ک هر چه من خواستم کاره

ده        . ست بکنم، نگذاشتی  رد رايم آفري ده        ! چه همدمی خالق اف ب و را از دن ثلاً ت م

  !ست کرده، تا من تنها نباشمچپم در

حالا اگر مرا دوست    . تو گفتی، من هم باور کردم     ! چه دروغ ها  ... وا: ننه حوا 

ه من بچه داده          . نداری، اين دفعه به جبرائيل پاشا چغلی می کنم         اگر خالق اف ب

ی؟            . بود، ديگر منت تو را نمی کشيدم       حالا به من سرکوفت دنده چپت را می زن

د     و شترمرغ      کاشکی خالق اف دن ود جل ه ب دگی    . ه ات را انداخت ن زن ه اي ... تف ب

ه             ... (تف... تف ه، گري ين دو دست گرفت دازد، سرش را ب روی زمين تف می ان

  .)می کند

ا آدم  شد  (باب ی ک ر او م ت روی س ی     ): دس ائی پ ک چيزه ه ي م ب و ه ان ت     ه

  !برده ای

وا ه ح را دوست داری: نن و م الم ت ه خي و. من ب ه گ نم ک ل خورده حالا می بي

همه اش به من تودهنی می زنی، به بهانه اين که سوراخ و سنبه بهشت                . بودم

ا می ترسم            . را پيدا کنی، از من می گريزی       ن جانوره ا  . (من تنها هستم، از اي ب

  .)پشت دست اشک های چشمش را پاک می کند

 ٢٢



 صادق هدايت                                                          افسانه آفرينش

  !تو را دوست دارم! جونم، تو چه خوشگلی. من شوخی کردم: بابا آدم

ا بهت             .  هم تو را دوست دارم     من: ننه حوا  ل پاش و جبرائي ه جل مگر يک مرتب

  .نگفتم؟ اگر تو نبودی، من از غصه می ترکيدم

ماه به صورتک ترسناک خود روشن می شود و               . خورشيد غروب می کند   (

د          الا می آي ا سرش را در آورده،              . از يک طرف آسمان ب ی از پشت شاخه ه فيل

ه حوا خودش را      آدم و حوا از درخت تو    . خرناس می کشد   د و نن ت بالا می رون

  .) در بغل بابا آدممی اندازد

ا آدم ا از    : باب ت، ام ورد اس دگی و زد و خ ر از دون ا پ ن ج دگی اي ه زن ر چ اگ

ت     ر اس شت بهت زه به ی م ت و ب دگی يکنواخ ه   . زن تم خف شت داش ن در به        م

د. می شدم ر خسته می کن ی بخور و بخواب، زودت دگی تنبل م . زن ن نمی دان اي

  . فرشته ها چطور در بهشت مانده اند

ن   . مخصوصاً خيلی خوب شد که ما را از بهشت بيرون کردند : ننه حوا  لاً اي اق

  .جا کشيک چی نداريم و آسوده با هم خوش هستيم

  .مقصود آفرينش همين است.  لب هايت را بيار نزديک:بابا آدم

د  بابا آدم سر خود را جلو می برد، ماچ محکمی از ننه ح         ( ه حوا   . وا می کن نن

ان  ا پنه رگ ه شد و پشت ب و خود می ک ه شاخه درخت را جل م دست انداخت    ه

  .)می شوند

  

د ی افت رده م اموش  . پ م خ م ک انوران ک ره و زوزه ج رده صدای نع شت پ    از پ

  .می شود

  پاريس 

  ١٣٠٩ فروردين ١٨
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